
بیش از یک ماه از ماجرای افشـــای اســـنادی از انتقال ســـند زمین حوزه 
علمیه امام خمینی ازگل به موسسه‌ای تحت مالکیت آیت‌الله صدیقی 
و چندیـــن نفـــر از اعضای خانواده او می‌گذرد. ماجرایی که امام‌جمعه 
موقت تهران صحت آن را تایید کرد اما آن را ناشی از سوءاستفاده یکی 
از افراد نزدیک به خود دانسته و حتی مدعی شد امضایش در این پرونده 
جعل شـــده اســـت. آنطور که کاظم صدیقی گفته اســـت از فرد مذکور 
شـــکایت شـــده و دادگاه برای رســـیدگی به پرونده باید وارد عمل شود، 
گر روایت امام‌جمعه موقت تهران قطعیت داشـــته باشـــد باز هم  حتی ا
بخشی از بدنه افکار عمومی نسبت به قصور احتمالی ایشان معترض 
بـــوده و خواهـــان تعیین‌تکلیف نهایی پرونده و برخورد قاطع با خاطیان 
هســـتند. روز پنجشـــنبه امـــا اتفاقـــی رخ داد که بر شـــدت برانگیختگی 
افکار عمومی افزود. درحالی‌که هنوز پرونده موســـوم به زمین‌خواری در 
حوزه علمیه ازگل در دادگاه تعیین‌تکلیف نشده شورای سیاستگذاری 
آیت‌الله صدیقی را به امامت نمازجمعه هفته گذشته برگزید. این اقدام 
که به نظر می‌رسد با هدف پایان بخشیدن به جنجال ایجادشده اتخاذ 
شـــده باشـــد به جای آنکه چنین هدفی را محقق سازد نتیجه‌ای عکس 
داده و حواشی ایجادشده را به تیتر اخبار بازگرداند. این انتخاب قبل از 
نهایی شدن پرونده و اقناع افکار عمومی آسیب‌هایی را پدید می‌آورد و 
یخ  شأنیت نمازجمعه به‌عنوان یک نهاد سیاسی، اجتماعی مهم در تار

انقلاب را نیز خدشه‌‌دار می‌کند. 

   نمازجمعه شأنیتی فراتقویمی دارد
یست شاخصی قائل بوده و  دین اسلام برای عبادات شأنیتی فراتر از ساحت ز
اثر اجتماعی آن را ارجح می‌داند به همین دلیل نیز در دین اسلام توصیه شده 
اســـت در صورت امکان مردم نماز خود را به جماعت بخوانند. در بین همه 
عبادات اما نمازجمعه به لحاظ اجتماعی و سیاســـی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ 
ی  که علاوه‌بر جمعه یک خطبه سیاسی نیز به آن اختصاص دارد. برگزار چرا
یداد عبادی سیاسی باعث می‌شود تا جامعه اسلامی نسبت  هفتگی این رو
به فضای سیاسی خنثی نمانده و تحلیل‌ها و اطلاعات به‌روز‌رسانی‌شده را 
ی به نگاهی  یافت کند؛ چنین اثری زمانی محقق می‌شود که متولیان برگزار در
تقویمی دچار نشده و برای حفظ و ارتقای شأنیت سیاسی نمازجمعه به متن 
یداد توجه ویژه‌ای نشـــان دهند. ســـپردن تریبون نمازجمعه به  و فرامتن این رو
آقـــای صدیقـــی به‌عنـــوان فردی که اخبار او در چند روز اخیر حاشـــیه‌برانگیز 
شـــده اســـت باعث شده عقلانیت پشت این تصمیم به چالش کشیده شده 
ی نمازجمعه به‌عنوان  و ایـــن ســـوال بـــه وجود بیاید که آیا متولیان برای برگـــزار
یداد سیاســـی-اجتماعی اتفاقات فرامتنی که در فضای اجتماعی و  یک رو
سیاســـی رخ می‌دهـــد را نیز مورد توجه قرار می‌دهنـــد یا احیانا دچار روزمرگی 
ی مراســـم و ادای  شـــده و بـــدون توجـــه بـــه پیامدها اجتماعی صرفـــا به برگزار

تکلیف هفتگی می‌اندیشند. 

   غنی‌سازی فرم و محتوا
در نظر نگرفتن فضای اجتماعی باعث می‌شود تا جایگاه نمازجمعه در نظر 
گر  مردم رنگ باخته و از میزان اقبال عمومی برای شرکت در آن کاسته شود. ا
برای جایگاه اجتماعی نمازجمعه اهمیت قائل باشـیم نمی‌توانیم از کاهش 
جمعیـت مشـارکت‌کنندگان در آن سـاده عبـور کنیـم. از آنجایـی کـه پیـدا 

کـردن جایگاهـی موثـر در اجتمـاع بـدون در نظـر گرفتـن اقتضائـات اجتماعـی 
غیرممکـن اسـت ایـن توقـع وجـود دارد کـه عوامـل برگزار‌کننده نمازجمعه برای 
افـزودن بـر میـزان مخاطبـان ایـن اقتضائـات را نیـز در نظـر بگیرنـد. بـا انتخـاب 
آقـای صدیقـی به‌عنـوان امام‌جمعـه آن هـم پـس از جنجال‌هـای رسـانه‌ای کـه 
یـک مـاه بیشـتر از آغـاز آن نگذشـته آیـا می‌تـوان مدعـی شـد کـه اقتضائـات 
اجتماعی در مناسبات لحاظ شده‌اند؟ علاوه‌بر اهمیت حضور جمعیت در 
مراسم مهمی همچون نمازجمعه غنی بودن محتوا نیز به دو جهت اهمیت 
گاهـی آنهـا نسـبت بـه  کـه هـم مخاطبـان را افزایـش می‌دهـد و هـم آ دارد؛ چرا
مسائل سیاسی مهم روز را. این مساله به‌ویژه در ایام فعلی که جامعه نسبت 
گاهـی دارد  بـه مناسـبات امنیتـی منطقـه و نقـش فعالانـه ایـران در آن نیـاز بـه آ
واجـد اهمیتـی دوچنـدان اسـت. پـس از هـدف قـرار گرفتـن سـفارت ایـران در 
کنون فضای سیاسی و اجتماعی تشنه آن است  دمشق و وعده انتقام ایران ا
که بتواند موقعیت پیچیده فعلی را درک کرده و رخداد‌های امنیتی احتمالی 
را پیش‌بینی کند. در چنین فضایی ارائه تحلیل‌های دقیق و موشکافانه که 
گـر  مبتنی‌بـر داده‌هـای دقیـق باشـد نیـاز فضـای اجتماعـی اسـت و ایـن نیـاز ا
از جانب نهادهای رسمی و از طریق تریبون‌های رسمی همچون نمازجمعه 
بیـان شـود هـم اعتبـار ایـن تریبون‌هـا را بـالا بـرده و هـم می‌تـوان امیـدوار بـود کـه 
در عیـن رعایـت مناسـبات امنیتـی اطلاعـات دقیقـی ارائـه شـده باشـد. بـا 
انتخـاب فـردی همچـون کاظـم صدیقـی ایـن سـوال بـه وجـود می‌آیـد کـه آیـا 
ایشـان بـرای بیـان تحلیـل دقیـق از وضعیـت سیاسـی و امنیتـی منطقـه فـردی 
توانمنـد محسـوب می‌شـوند و آیـا بیـان ایـن مطالـب از زبـان فـردی کـه نسـبت 
بـه حواشـی پیرامونـی او سـوالاتی وجـود دارد می‌توانـد مخاطـب را جـذب کـرده 

و او را نسـبت بـه مسـائل قانـع کـرد؟

   فضای اجتماعی معیار نیست اما تعیین‌کننده است
گرچـه نظـرات بازتاب‌داده‌شـده در فضـای اجتماعـی معیـار تعییـن حـق و  ا
گـر حرفـی  باطـل نیسـت امـا نمی‌شـود آن را در مناسـبات لحـاظ نکـرد. لـذا ا
کـرده باشـد راه تقابـل بـا آن  نیـز برخالف واقعیـت در جامعـه شـیوع پیـدا 
ی و بی‌پاسـخ گذاشـتن مسـاله نیسـت. عدم ارائه پاسـخ دقیق  نادیده‌انگار
باعث رسمیت یافتن دوقطبی‌های کاذب شده و اتفاقا به شیوع روایت‌های 
جعلـی کمـک می‌کنـد. ایـن امـر درمـورد ماجـرای اخیـر حـوزه علمیـه ازگل نیـز 
گرچه گفته می‌شـود پرونده این ماجرا در دسـتگاه قضایی  صدق می‌کند. ا
درحـال بررسـی اسـت امـا نبایـد تـا حل‌وفصـل شـدن ماجـرا و مهیـا شـدن 
پاسـخی قابـل اقنـاع اقداماتـی انجـام داد کـه روایـات غیررسـمی را شـأنیت 
ی ائمـه جمعـه آیـت‌الله صدیقـی را قبـل  بخشـد. اینکـه شـورای سیاسـتگذار
ینـد باعـث می‌شـود تـا  از نهایـی شـدن پرونـده اخیـر به‌عنـوان امام‌جمعـه برگز
بخشـی از افکار عمومی نسـبت به اجرای عدالت درمورد ایشـان بی‌اعتماد 
شـود. چنیـن مسـاله‌ای بـه شـخصیت آیـت‌الله صدیقـی نیـز آسـیب می‌زنـد؛ 
گـر دادگاه ایشـان را مبـرا بشناسـد رسـانه‌های معانـد بـرای غیرمعتبـر  کـه ا چرا
ی  شـمردن رای دادگاه بسـیج شـده و این‌گونـه بـرای جامعـه تصویر‌سـاز
می‌کننـد کـه رای صادرشـده ناشـی از معـادلات سیاسـی پشـت‌پرده اسـت. 
از سـوی دیگـر چنیـن اقداماتـی ممکـن اسـت عوامـل قضایـی بررسـی‌کننده 
کـه دوقطبـی به‌وجود‌آمـده باعـث می‌شـود  را نیـز تحـت فشـار قـرار دهـد؛ چرا
در هـر صـورت بخشـی از جامعـه درنهایـت بـه رای صادرشـده خدشـه وارد 
گـر رای بـه ضـرر آقـای صدیقـی باشـد بدنـه حامیـان قانـع نمی‌شـوند  کننـد. ا
گـر بـه نفـع ایشـان باشـد اتهام‌زنی‌هـا شـروع می‌شـود. لـذا ایـن سـوال وجـود  و ا
دارد کـه آیـا نمی‌شـد بـرای حفـظ شـأنیت آقـای صدیقـی و کمـک بـه دقـت 

در بررسـی پرونـده، ایشـان تـا تعیین‌تکلیـف ماجـرا در دادگاه بـرای امامـت 
نمازجمعه انتخاب نمی‌شـد. بازنشـر مجدد حواشـی پیرامون ایشـان بعد از 
انتخاب به‌عنوان امامت نمازجمعه 24 فروردین نشـان داد این اقدام بیش 
از آنکـه بـه حمایـت از آقـای صدیقـی منجـر شـده باشـد بـه فشـار اجتماعـی 

ضـد او انجامیـده اسـت. 

   احیای اعتبار یا اتلاف آن؟
دقـــت در انتخـــاب امام‌جمعه به معنـــی نفی حضور آقای صدیقی در تریبون 
نماز نیست. نگاه دلسوزانه اما ایجاب می‌کند که با وجود اتفاقات اخیر برای 
ایـــن حضـــور قیـــود دقت و طراحی را نیز لحاظ کنیم تـــا مبادا به جای احیای 
اعتبار آن را بیش از گذشـــته هدر دهیم. از آنجایی که حواشـــی پیرامون آقای 
صدیقی در فضای رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای یافته و طیف کثیری را درگیر 
کرده اســـت برای پاســـخ به این ابهامات نیز باید پاســـخی دقیق در قالب یک 
کثری داشـــته باشـــد.  طراحی رســـانه‌ای مطلوب ارائه داد تا قدرت اقناع حدا
اینکـــه بدون طی شـــدن ایـــن مرحله تریبون نمازجمعه در اختیار ایشـــان قرار 
تی کوتاه در باب عذرخواهی  گرفته و در فرصت محدود این تریبون نیز به جملا
کتفا شود نه‌تنها کمکی به اقناع افکار عمومی و احیای شأنیت ایشان نکرده  ا
بلکه دامنه تقصیر را در این فرآیند معیوب اقناعی به نمازجمعه نیز کشانده 
و اعتبـــار ایـــن نهاد مهم سیاســـی و اجتماعی را نیز هـــدر می‌دهد. در اختیار 
قرار دادن تریبون به آقای صدیقی قبل از ارائه پاســـخ‌های قابل اقناع به افکار 
عمومی باعث شد تا بار دیگر حواشی به‌وجودآمده در فضای افکار عمومی 
بازتولید شود. این خروجی باعث می‌شود تا در دلسوزانه تحلیل کردن انتخاب 

رخ‌داده نیز با نگاه تردید نگریسته شود. 

دوره‌ای که من آشنایی‌ام با دکتر افروغ صورت گرفت اواسط سال 1385 
بـــود. فضایـــی کـــه آن زمان بعـــد از دوره خاتمی ایجاد شـــده بود خیلی 
یادی به این دوران داشت. اصولگرایان خیلی خوشحال  شباهت‌های ز
بودنـــد کـــه یـــک دولت عدالتگرا ســـرکار آمده ‌اســـت. اولیـــن بارقه‌های 
یـــک با وضعیتی که دولت احمدی‌نژاد شـــروع کرده  مخالفت‌هـــای تئور
بود و می‌خواست پدید بیاورد توسط دکتر افروغ اتفاق افتاد. نطق‌های 
یر پیشنهادی انجام  آتشین عماد افروغ در مجلس هفتم درباره چند وز
گـــر شـــما الان بـــه آن نطق‌هـــا رجوع کنید، گویا یک دســـتورالعمل  داد و ا
گر به مواضع سال 90  علوی، معنوی و انســـانی برای حکمرانی اســـت. ا
خیلـــی از آقایـــان مراجعه کنیم که برای مخالفت و نقد احمدی‌نژاد چه 
چیزهایـــی می‌گفتنـــد، می‌بینیم کـــه همان مواضع ســـال 85 آقای افروغ 
را اتخـــاذ کرده‌انـــد. در ســـال‌ 85 کـــه افـــروغ در دوران اوج حمایت‌ها از 
احمدی‌نژاد به شـــیوه دولت‌داری و الگوهای حکمرانی او نقد داشـــت 
و با آن مخالف بود، موجی از هجمه، توهین و تحقیر از ســـوی کســـانی 
که خودشان را سوپر‌حزب‌اللهی و انقلابی می‌دانستند اتفاق افتاد. اما 
همین آدم‌ها که شدیدترین حملات را به دکتر افروغ داشتند در سال  90 

همان حرف‌های افروغ را در نقد احمدی‌نژاد تکرار می‌کردند. 

   افروغ نگاهی جامع به مساله حق داشت
نگاه افروغ یک نگاه جامع به مســـاله »حق« بود. ایشـــان معتقد بود ما باید هم 
یم. حق فردی شـــامل آزادی، حق  حق فردی و هم حق اجتماعی را پاس بدار
تعیین سرنوشت، حق نقد و مخالفت است. ایشان حق اجتماعی را هم شئون 
کلی مبتنی‌بر هویت ملی و دینی می‌دانســـتند و می‌گفتند بین فرد و جامعه 
یک حق دوطرفه‌ای برقرار است. در دوران خاتمی نقد دکتر افروغ این بود که 
شما به حق فردی خیلی اهمیت می‌دهید و حق اجتماع را درنظر نمی‌گیرید. 
ی هشدار می‌داد  افروغ در دوران احمدی‌نژاد نســـبت به اســـتبداد و دیکتاتور
و می‌گفـــت شـــما حـــق جامعه را آنقدر پررنگ کرده‌ایـــد که از حق فردی غافل 
شده‌اید. انگار همه باید در فضای خاصی که دولت ترسیم کرده حل شوند و 
یکرنگ باشند و هیچ‌کس هم مخالفتی نداشته باشد اما این راه به تکانه‌‌های 
شدید اجتماعی منجر می‌شود که همه ما در سال 88 آن را به خوبی دیدیم. 

   مهم‌ترین نقد افروغ فربهی نهاد دولت بود
مهم‌ترین نقد افروغ غلظت و فربهی نهاد دولت بود. به این معنا که دولت در 
همه‌چیـز دخالـت می‌کنـد و همه‌چیـز را می‌خواهـد تـا حـد تـوان بـه اسـتخدام 

خـودش در‌بیـاورد. موضـوع دیگـری کـه بـرای افـروغ به‌شـدت مهـم و برجسـته 
بود،  رشـد تحجر بود. او نسـبت به تحجر گفتمانی و تحجر عملی در کشـور 
یـاد بـه آن رجـوع  هشـدار مـی‌داد. یکـی از مهم‌تریـن صحبت‌هـای افـروغ کـه ز
ی اسالمی نادیـده  می‌کـرد ایـن بـود کـه رابطـه بیـن ظـرف و مظـروف در جمهـور
ی و بروکراسی شاهنشاهی، محتوای  انگاشته می‌شود. ما در همان قالب ادار
ی کـه وزارتخانه‌هـا و  یختیـم و ایـن جـواب نمی‌دهـد. ایـن سـاختار اسالمی ر
یـم گذشـته  کله‌اش بـرای رژ نهادهـای دولتـی مـا در قالـب آن کار می‌کننـد شـا
گر این مدل جواب می‌داد اساسا انقلاب اسلامی رخ نمی‌داد؛ چون  است و ا
ی اصلاحات  اصلا انقلاب شـد که این سـاختارها تغییر کند. برای همین رو

کید داشـت.  سـاختار تا
 

   اجماعی بین‌نهادی
بر سر کنار گذاشتن افروغ به‌وجود آمد

مـن در آن دوران روزنامه‌نـگار بـودم و در کارهـای رسـانه‌ای کنـار ایشـان حضـور 
یـادی را مـا کنـار هـم  داشـتم و کمـک می‌کـردم و بـه همیـن خاطـر شـب‌های ز
کنـون کـه در 40سـالگی‌ام حضـور دارم و  بودیـم و باهـم صحبـت می‌کردیـم. ا
خاطرات 25-24 سالگی‌ را مرور می‌کنم، نگاه دکتر افروغ و نسخه‌های ایشان 
ی از چهره‌های به اصطلاح انقلابی  را هنوز کارآمد می‌یابم اما متاسفانه بسیار

افروغ را به معنای واقعی کلمه کنار گذاشته‌اند. در دوره روحانی هم که سال 
92 به قدرت رسـید، با اینکه ایشـان از مهم‌ترین و جدی‌ترین منتقدان دولت 
قبل بود باز هم به افروغ اقبالی نشـان داده نشـد و ایشـان هیچ‌وقت مورد شـور 
و مشـورت قـرار نگرفـت. بـه طـور کلـی سـاحت اجرایـی بخـش عظیمی از نظام 
ی اسالمی ایـران عمـاد افـروغ را کنـار گذاشـت. یعنـی یـک اجماع بین  جمهـور
یـان اصلـی سیاسـی وجـود داشـت کـه خـود را از  کمیتـی و دو جر نهادهـای حا
افـراد و متفکرانـی مثـل افـروغ بی‌نیـاز دیـده و هیچ‌وقـت بـا ایـن افـراد مشـورت 
ی بود و هنوز هم وجود دارد. عده‌ای که در قدرت  نکنند. این یک سنت جار
هسـتند خودشـان را از آدم‌هـا و متفکـران دلـداده انقالب و مسـتقل از هـر دو 

یـان سیاسـی کـه نسـبت بـه حکمرانـی منتقد باشـند، بی‌نیـاز می‌بینند.  جر

   عماد افروغ از جایگاهی مستقل
وضع موجود را نقد می‌کرد

یـک زمانـی شـما از موضـع چسـبیده بـه قـدرت سیاسـی بـه مخالفـت بـا وضـع 
یـد یـا بـه عبارتـی می‌گوییـد نقـد مـن این اسـت که تو در قدرت  موجـود می‌پرداز
نبـاش مـن باشـم، تـو بـرو مـن بیایـم؛ امـا امثـال افـروغ این‌طـور نقـد نمی‌کردنـد، 
بلکه آنها به ذات گفتمان انقلاب اسلامی، نهج‌البلاغه و صحبت‌های امام 
و رهبـری ارجـاع می‌دادنـد و از آن منظـر وضعیـت حکمرانـی را نقـد می‌کردنـد. 

حـالا فـرد مورد‌نقـد وزیـر و وکیـل، هرکسـی کـه می‌خواهـد باشـد. رهبـر انقالب 
در پیـام تسـلیت بـه خانـواده دکتـر افـروغ از ایشـان بـه عنـوان یـک دانشـمند 
یـادی سـر  فرزانـه و انقلابـی یـاد می‌کننـد، ولـی دو جنـاح مختلـف بلاهـای ز
ی که ایشـان در هفت یا هشـت  این دانشـمند فرزانه و انقلابی آوردند، به طور
سـال آخـر عمـرش کامال عزلت‌نشـین بـود. البتـه بایـد بگویـم ایـن عزلـت را هـم 
خـودش انتخـاب کـرد. احتمـالا احسـاس کـرد کـه دیگـر تکلیـف از او سـاقط 
شـده ‌اسـت؛ امـا بـاز هـم سـر قضایـای 1401 بـه میـدان آمـد. فیلمـی از ایشـان 
منتشـر شـده کـه آنجـا بـاز هـم از ایـن حـق دو‌جانبـه فـرد و اجتمـاع صحبـت 
یـان یـک شـورش شـهری  می‌کنـد و حرف‌هـای دقیقـی را دربـاره اینکـه ایـن جر
اسـت و بایـد درسـت شـناخته شـود و درسـت بایـد بـه آن پرداخـت، می‌زنـد. 
ی و اسـتادی  بـه عنـوان کسـی کـه 17 سـال بـا افـروغ همنشـین بـودم و حـق پـدر
ی  گـر بخواهـم تجربـه‌ام را از ایـن سـال‌ها بگویـم، بایـد داور گردنـم داشـته‌اند، ا
ی در نظـام مـا نـه در بخـش گفتمانـی  بسـیار تلخـی را بگویـم متاسـفانه بسـیار
کید می‌گویم در بخش اجرایی به افرادی همچون دکتر عماد افروغ  بلکه با تا

ی خـوش نشـان نمی‌دهنـد.  رو

   تقابل با وارونه‌نمایی واژگان
عمـاد افـروغ کتابـی بـه نـام حقـوق شـهروندی و عدالـت دارد. در انتهـای ایـن 
کتـاب ایشـان در چنـد صفحـه و چنـد جـدول جامـع حقـوق متقابـل جامعـه و 
فرد و تکالیف این دو در قبال هم را در چند سرفصل خیلی ریز آورده ‌است. 
در ایـن کتـاب ایشـان حقـوق مدنـی، حقـوق وضعـی، حقـوق سیاسـی، حقـوق 
گروه‌ها و حقوق اولیه طبیعی را منقح کرده‌اسـت تا اسـتخدام و وارونه‌نمایی 

واژه‌هـا و یـا بـه تعبیـری زوال معنایـی واژه‌هـا شـکل نگیـرد. 
مـن گفت‌وگویـی مفصـل بـا مرحـوم افـروغ دارم کـه در کتابـی بـه نـام دیالکتیـک 
خرد جامعه منتشر شده است. آنجا در مقدمه مفصلی که وجود دارد درباره 
همیـن وارونه‌نمایـی واژه‌هـا و اسـتخدام ایـن واژه‌هـا بـرای منفعـت و قـدرت 
صحبـت می‌شـود و ایشـان بـه شـدت انتقـاد می‌کنـد و معتقـد اسـت ایـن کار 
گـر واژه‌هایـی ماننـد »عدالـت« و  ک اسـت و ا حتـی بـرای یـک تمـدن خطرنـا
»آزادی« معنـای اصلی‌شـان را از دسـت بدهنـد و بـه اسـم آنهـا قدرت‌طلبـی 
کـه ایشـان مـی‌زد از  صـورت بگیـرد جامعـه از بیـن مـی‌رود. مثال‌هایـی هـم 
. ایشـان خیلـی معتقـد بـود کـه  انقالب کبیـر فرانسـه و کمونیسـتم بـود تـا امـروز
گـر آدم‌هایـی مثل افروغ نبودند تا جلوی  نبایـد ایـن انحرافـات صـورت بگیـرد. ا
انحرافـات معنایـی سـال‌ 84 بـه بعـد بایسـتند و نیشـترهایی بزننـد، ممکـن بـود 
یـان دینـی وجـود نداشـته باشـد و ادامـه پیـدا نکنـد.  دیگـر چیـزی بـه نـام جر
بایـد بگویـم امـروز خیلـی وامـدار حرف‌هـا و انتقـادات آن موقـع افـروغ هسـتیم 
کـه بـا وجـود تمـام فحاشـی‌هایی کـه بـه او شـد اجـازه نـداد انحـراف خـودش را 

در قالـب اسالم جـا بینـدازد. 

گزارش »فرهیختگان« از بازخوردهای مثبت و منفی نماز هفته سوم فروردین تهران

این تریبون به مرجعیت نمازجمعه کمک کرد؟

یک سال از فقدان عماد افروغ گذشت
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